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مجری مناظره: با سلام خدمت مردم عزیز و 
محترم آمریکا مرحله دوم مناظره های انتخاباتی 
ریاست جمهوری آمریکا رو برگزار می کنیم. این 
مرحله یک تفاوت جزیی با مرحلــه قبل داره. 
از اونجایی که از نظر شــما انتخابــات این دوره 
به صورت انتخــاب بین بد و بدتــر دراومده، ما 
فکر کردیم مناظره دیگه پاســخگوی نیازهای 
شما نیست و بهتره از روش دیگه ای برای احراز 
صلاحیت این دو بزرگوار استفاده کنیم. به این 
صورت که من یک ســری سوالات روانشناسی 
رو خدمت ایــن دوعزیز مطرح می کنم، اینها به 
سوالات جواب می دهند و درپایان با اعلام نتایج 
این آزمون شما بعد از این که تشخیص دادین کدام 
یک از آنها از مشکلات روانی کمتری برخورداره، 

بهش رأی میدین. 
بسیار خب، سوال اول: فرض کنید در یک ساحل 
مشغول پیاده روی هستید و از دور یک نفر دارد در 
دریا غرق می شود. عکس العملتان چه خواهد بود؟ 
دونالد ترامپ: با سلام خدمت شما و بینندگان 
محترم، باید بگم من خودم تو سی چهل تا ساحل 
آمریکا پلاژ زدم و اتفاقا یــه رفیق دارم تو میامی 

پیمانکاره...
مجری: لطفا به سوال جواب بدین. 

ترامپ: بله، من اگه ببینم یکی داره غرق میشه 
اول از هرچیز ســریع لباس هام رو که همه مارک 
هســتند، درمیارم و بلافاصله زیــر آفتاب دراز 
می کشــم. بعد یک نجات غریق جوون به اســم 
اســتخدام می کنم تا با قایقی که تازه به قیمت 
ســه هزار دلار خریدم، خودش رو به اون شخص 
برسونه. خوزه آنتونیو میره نزدیک طرف و شرایط 
نجات رو براش تشــریح می کنه و اونم مســلما 
می پذیره. طرف کــه نجات پیدا کرد، پول قایق و 
حق الزحمه خوزه آنتونیو رو به علاوه  درصد خودم 
ازش می گیرم. شما ملاحظه کردید با یک حرکت 
ساده هم سه شــغل ایجاد شد و هم جان یک نفر 

نجات پیدا کرد.
مجری: بسیار خب، خانم کلینتون بفرمایید. 

کلینتون: من که اصلا بیماری دارم نمی تونم شنا 
کنم، ولی حتما از دور براش دست تکون میدم و 

براش بهترین آرزوها رو می کنم. 
 مجری: سوال دوم؛ فرض کنید در یک جنگل 
تاریک درحال حرکت هستید. از دور یک موجود 
ناشناخته به سرعت به سمت شما می آید. چه کار 

می کنید؟
ترامپ: می پرم توی تانک و به سمتش شلیک 

می کنم. 
مجری: شما وســط جنگل تانک ندارید آقای 

ترامپ. 
ترامپ: یعنی رئیس جمهــوری آمریکا نباید 

محض احتیاط یه تانک با خودش داشته باشه؟
مجری: حالا فرض کنید ندارید. 

ترامپ: بسیار خب. با مسلســل و خمپاره به 
سمتش شلیک می کنم. 

مجری: شما اصلا هیچی ندارید آقای ترامپ. 
ترامپ: جد و آبادت هیچی ندارن مرتیکه. من 
از شونزده سالگی کار کردم، هرچیزی رو که بخوام 
دارم. تا حالا تو زمیــن 20میلیاردی گلف بازی 

کردی؟ لعنت به تو، لعنت به چین و مکزیک. 
مجری: بگذارین سوالم رو جور دیگه ای بپرسم، 
شما برای شکار به جنگل رفتید. آیا آهویی که در یک 
نقطه ایستاده را می زنید یا به احترام محیط زیست از 

شکار او صرف نظر می کنید؟
ترامپ: الان مظنه پوست آهو چنده؟

مجری: اخیرا افت داشته. 
ترامپ: به احترام محیط زیست از شکار ایشون 

صرف نظر می کنم. 
مجری: خانم کلینتون، شما بفرمایید. 

کلینتون: کدوم رو؟ آهو یا موجود ناشناخته؟
مجری: ناشناخته 

کلینتون: وقتی بهم نزدیک شــد، میشینم و 
باهاش صحبت می کنم و کلی با هم گل میگیم و 
گل می شنویم و رو وجوه اشتراکمون فوکوس ... آم ... 

شما چی میگین؟ آهان! تمرکز می کنیم. 
مجری: ولی این موجود مهارناپذیره و با سرعت 

هم داره به سمت شما میاد. 
کلینتون: نه دیگه. چهارنفر از محافظان من از 
پشت گرفتنش درحالی  که قبلا سه چهار تا تیر به 
سمت ایشون شلیک شده و دندون هاش هم کاملا 
کشیده شده و از پارگی رباط صلیبی پای راست 

هم رنج می بره. 
مجری )خیره به دوربین+ ترس(: تا هفته آینده 

و اعلام نتایج... خدا یار و نگهدارتون!

»آپارتمان شماره ۲۵«

مونا زارع
طنزنویس

همه ما مرده ها قبل از مرگ یا شاید هم بعد از مرگ 
حافظه لحظات مردنمان را یک جایی جا می گذاریم. 
این را جمال به من گفت وقتی برایش تعریف کردم 
که یادم نیست چه کســی از پشت سر صدایم کرد و 

بعدش مردم.
هنوز کنار جاده بودیم و هوا تاریک شده بود. سینا 
داشــت لباس های خاکی اش را پاک می کرد و سحر 
توی ماشین نشســته بود و درها را بسته بود. مهزاد 
خاک لباس سینا را تکاند و گفت: »دیدی خود قاتلش 
اومده بوده؟« سینا به طرف ماشین رفت و در را کشید 
تا باز شود. ســحر درها را قفل کرده بود و داشت توی 
آینه ماشــین خودش را نگاه می کرد و ریمل می زد. 
مهزاد به در ماشین لگد زد و گفت: »درو چرا بسته؟!« 
سینا مهزاد را عقب کشــید و گفت: » تایم ریملشه. 
عقب وایسا باید تمرکز کنه.« نور چراغ ماشینی از توی 
جاده افتاد توی چشممان و نزدیک تر شد. خاک کنار 
جاده بلند شد و ماشین ایستاد. فولکس قورباغه ای 
سیروس بود. درهای ماشینش را کنده بود و دورش 
چراغ های ریزی وصل کرده بود که روشن و خاموش 
می شــدند و به قول خــودش دخترها عاشــق این 
ظریف کاریان! از ماشین پیاده شد و خاک و گلی که 
توی جاده بهش پاشیده بود، تکاند و داد زد: »سینا« 
مهزاد قفل فرمــان را بالا آورد و گفــت: »این این جا 
چیکار می کنه؟« ســیروس از صندلی عقب چوب 
درازی درآورد و به طرف سینا دوید. سینا عقب رفت 
و سیروس دوید با چوب کوباند توی سرش. چون باز 
هم سیروس نفر دوم شــده بود. باز هم گند زده بود و 

باز هم همان خسته چاق بی عرضه آپارتمان بود که 
حتی نمی توانست فرق بین ماری جوآنا و پونه وحشی 
را بفهمد چه برسد به این که سارق ادبی داستان من 
باشد. امروز که رفته بوده ارشاد تا مجوز چاپ داستانم 
را به اســم خودش بگیرد، خبرش کردند که داستان 
زیر چاپ است و نویسنده اش هفته بعد رونمایی دارد. 
اسم نویسنده هم سینا شاکری است! سیروس همه 
اینها را درحالی که چوب را توی کمر سینا فرو کرده 
بود و نفس نفس می زد، تعریف کرد. مهزاد آدامسش 
را ترکاند و چند لحظه خیره ماند. سیگاری از جیبش 
درآورد و روشن کرد و گفت: »من فقط معتادم جان 

تو! شماها چتونه؟!« 
سحر استارت ماشینش را زد و روشن نشد. پنجره را 

باز کرد و داد زد: »بیایید هُل بدید.« 
یک ربع بعدش همگی توی ماشین سیروس بودند 
و ماشین ســحر را هم پشت سرشــان بکسل کرده 
بودند. با ســرعت قابل توجه ۱0 کیلومتر در ساعت 
حرکت می کردیم و مــن و جمال یک جورهایی زیر 
سحر و مهزاد نشســته بودیم. جمال که از بادی که 
توی صورتش می خورد و لبخنــدش به افق معلوم 
بود از ذوق همنشینی با سحر تا خود مقصد هر لحظه 
ممکن است دوباره زنده شود. جمال متوجه نگاه خیره 
من که زیر مهزاد بودم شد و گفت: »ببین قشنگیش 
اینه که وقتی بمیری دیگه زنا توی تاکسی نمیگن آقا 
جمع بشین. قشنگ! راحت! ولو!« سحر از پشت سر 
به سیروس گفت: »از کجا فهمیدی ما اینجاییم؟« 
صدای باد نمی گذاشت صدا به صدا برسد. سیروس داد 

زد: »چی؟!« سینا داد زد: »میگه از کجا فهمیدی؟!« 
ســیروس گفت: »توی راه اتفاقی دیدمتون.« مهزاد 
که هنوز قفل فرمانش توی دســتش بود، کوباندش 
روی شانه ســیروس و گفت: »مثل وقتی که غذای 
نیکی سوخت؟ جاده قم تو راه توئه؟« سیروس عرق 
کله اش را گرفت و داد زد: »نمی شنوم چی میگی!« 
بدی سیروس این است که خودش را طبیعی و نرمال 
می داند. همین می شــود که فکر می کند بقیه هم 
اندازه خودش می فهمنــد و عموما وقتی به دخترها 
می گوید اتاق خوابش را پر آب کرده و تویش دلفین 
نگه می دارد، برایش عجیب اســت که چرا دخترها 
می زنند توی گوشــش و ترکش می کنند. رسیدیم 
جلوی در خانه. روی سر و صورت همه شان حجمی از 
گل و خاک و شوره نشسته بود که باید قبلش سیروس 
فوتشان می کرد تا بتوانند چشم و دهانشان را باز کنند. 
بین همه آن دخترهای نشان کرده اش هم یک نفر بود 
که قضیه دلفین ها را باور کرده بود که آن هم توی راه 
رسیدن به اتاق دلفین ها به خاطر در نداشتن فولکس 
سیروس، ریگ آسفالت پرید توی چشمش و وسط راه 
پیاده شد چون دیگر نمی توانست چیزی ببیند. یعنی 
می خواهم بگویم ســیروس اگر قاتل من باشد، دلم 
می شکند چون حتما از سر یک حماقت مُردم نه یک 
نقشه درست حسابی آبرودار. همگی خودشان را تکان 
دادند و وارد آپارتمان شدند. شیده توی راه پله نشسته 
بود و به در خیره شــده بود. سیروس نور موبایلش را 
انداخت توی صورت شیده و گفت: »چته؟!« شیده 
همچنان به در خیره بود و گفت: »یه لحظه برقا رفت. 
وقتی اومد فرهاد رفته بود!« به شیده نگاه کردم و یاد 
چای دارچینی آن بعدازظهری که درست کرده بودم، 
افتادم. حافظه ام شاید یک  جایی باشد حوالی بساط 

چای دارچینی!

| مهرشــاد مرتضوی| جلوی خونه احمدی نژاد یه صف عظیمی بود. هی نامه 
می دادن، دکتر می گفت: »تو جلســه هیأت دولت ســابق بررسی می کنیم، براش 
ردیف بودجه در نظر می گیریــم.« یا »این باید بره کمیســیون موارد خاص دفتر 
رئیس جمهوری سابق.« نوبت من شد. رفتم جلو و گفتم: »قربونت برم، تو کاندیدا 
نشی که ما بیکار می شــیم. تو اصلا می دونی کار من چیه؟« سرشو خاروند و گفت: 
»فعال اقتصادی؟« نگاهش کردم و گفتم: »دقت کن! گفتم اگه نیای بیکار می شیم. 
فعال اقتصادی زمانی که بیای بیکار میشه!« گفت: »خب مهندس راه و ساختمان 
و مسکن مهر؟« گفتم: »نه.« پرسید: »تحلیلگر سیاسی اجتماعی؟« گفتم: »نه بابا 
تحلیلگرا که همه دوران خودت مخشون سوت کشــید، الان با بیمه ازکارافتادگی 
زندگی می کنن. من طنزنویسم! تو نباشی چی بنویسم؟« یه خورده فکر کرد و گفت: 
»غصه نخور. بیانیه های جلسات هیأت دولت سابق رو هر هفته منتشر می کنیم که 
شماها هم بیکار نباشین.« خلاصه می خوام بگم این که دکتر در هر صورت خودشو 

یه کاره ای می دونه، به خاطر مردمه که از نون خوردن نیفتن! مرسی دکتر.

| علی اکبر محمدخانی| یادش به خیر زمان طاغوت یه شب شاه به مأموراش 
می گه: زود برید آمار این پسره  که تو روزنامه اراجیف می نویسه رو دربیارید ببینم. 
اینا هم نذاشــتن صبح بشه، نصف شــبی ریختن تو خونه، دست و پامو بستن، 
یه جورابم کردن تو حلقم که ســروصدا نکنم، بــردن یه هفته مثل چی کُتکم 
می زدن که اسمت چیه؟  بعد یه هفته شــاه اومد گفت: بالاخره موقور اومد این 
فلان  فلان شده؟ اینا گفتن: نه قربان، از اون چریکای آب دیده س، لام تا کام حرف 
نزده. شاه گفت: بی عرضه ها، برید کنار ببینم، همه کارارو خودم باید انجام بدم. 
بعد اومد جورابو از حلقم بیرون کشــید، پرسید: عمو جون اسمت چیه؟ گفتم: 
مَمَدخانی. بعد پرسید: کلاس چندی؟ گفتم: چارم. گفت: نمره انضباطت چند 
شد؟ گفتم سینزه. بعد گفت فلان فلان شده پس چرا تا حالا اینارو نمی گفتی؟ 
گفتم: نمی شــد، جوراب تو حلقم بود. می خوام بگم الانو نبینید خیلی شیک و 
مجلسی می شینید جلو کامپیوتر فرم آمار پرمی کنید. قدیم خون و خونریزی 

می شد تا طرف آمار خودشو رفقاشو می داد.

یعنیچه؟
»ناگهان پرده برانداخته ای یعنی چه؟«                              حرف ها پشت سرم ساخته ای یعنـی چه؟
سهم خود را همه برداشتـه انـد از سفره                                 از چـه تنها تو به مـا تاخته ای؟ یعنی چـه؟

گرچه آن ملک که دادم به تو هم لو رفته                             از چه خود را تو چنین باخته ای، یعنی چه؟ 

برجام
»ساقـیـا بـرخیـز و درده جام را«                        تـا بگیـرم جشن ایـن فرجـام را

از خوشی بـاید بـریزی تـوی جـام                           جـای مـی  الـبتـه نفـت خـام را
گفته با بانو کلینتـون، چون ترامپ:                         از چه تحسین می کنی برجام را؟
آنچه دلواپس کند او را خوش است                     بـاید از آن کـرد شیـرین کـام را!

| ارمغان زمان فشمی| 

تعهد برگزار کننده 
کنسرت به احترام 

خودجوش به بزرگان!

ehsanganji58@gmail.com|    احسان گنجي  |   کارتونیست |
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در این شیوه نامه برگزار کننده پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت کشور، نیروی انتظامی، اماکن، نهادهای 
دموکراتیک، اداره سوء پیشینه، دفتر کارشناس همه امور، تاییدیه سرویس فرهنگی روزنامه پیکان، گواهی 
عدم بی غیرتی از هفته نامه یالثارات و تاییدیه بقال ســر کوچه، بعد از دریافت مجوز کنســرت، به صورت 

خودجوش و با احترام به بزرگان شهر، کنسرت را لغو می نماید!

 لاریجاني: آقایون بشینید سر جاهاتون، مي دونید 5 دقیقه دستشویي 
رفتن شما چه هزینه اي به کشور تحمیل مي کنه؟!

  مردم: داداش نمیشه دولت خودش اجرا کنه، خوب نبود ما اعتراض 
کنیم؟!

  کوچک زاده: ایشالا خرج دوا دکترشون بشه!


